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با مهر فراوان تقدیم به 

دانش آموزان کلاسم در سال 1978 

برای یسنا؛

که نوجوانی را یک بار دیگر با او تجربه کردم.

مترجم
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ترس رنگ باخته است و شب:

همۀ زنگ ها ساعت نُه دنگ دنگ به صدا درمی آیند:

دخترمدرسه ای ها میان نور می شتابند

لمس نور الهیِ ناشناخته...

دور شو از من، ای سایۀ مرگ!

 اوه، آری به تأخیر انداختن مرگ !

صبح همراه من است و

هم نفس با دخترمدرسه ای ها، شتابان مسیر را می پیماید.

»دخترمدرسه‌ای‌ها‌می‌شتابند«
جان‌شاو‌نیلسون1

John Shaw Neilson .1: شاعر استرالیایی
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1967

»بی خیالِ همه چیز باش«
آمبرس1

The Hombres .1: گروه راکِ آمریکایی





همۀ اتفاقات یک روز تابستانی

سال، با به دارآویختن یک مرد شروع و با غرق شدن یکی دیگر تمام شد. 

اما هر سال مردم می میرند و روح های آن ها در پارک های عمومی پرسه 

می زنند؛ مثل گربه های وحشی پشت مجسمه های تیرۀ خاکستری پنهان 

می شوند، صدای قدم های کوتاه  و نفس  پنهانشان در صدای ریزش آب از 

فواره ها و در حوضچه های آرام محو می شود.

دوشیزه رنِشو1 گفت: »دخترها، امروز به آن باغ زیبا می رویم و دربارۀ 

مرگ فکر می کنیم.«

وقتـی زنـگ کلاس هـای صبح به صدا درآمد دختربچه ها پشت سـرهم 

نشسـتند. معلمشـان خیلی جدی مکث کرد. همه درحالی که موهایشـان 

را شـانه زده و کراوات هـای راه راهشـان را مرتـب دور گـردن بسـته بودنـد، 

خیـره بـه او نـگاه می کردند. 

دوشیزه رنِشو با صدای آرام و جدی گفت: »باید از اتفاق بی رحمانه ای 

برایتان بگویم که امروز پیش آمده است. ساعت هشت صبح امروز یک 

مرد را دار زدند.«

دار زدند! دوشیزه رنِشو روزنامه ای تاشده در دستش داشت. آن را به 

1. Renshaw
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تخته سیاه کوبید. گردوغبار بلند شد و دختربچه ها روی صندلی هایشان از 

جا پریدند.

»در مِلبورن1!«

در مِلبورن! دخترها حتی نمی دانستند ملبورن کجاست. برای آن ها 

ملبورن مثل یکی از شهرهای دورافتادۀ ایتالیا بود؛ فلورانس2 یا ونیز3، 

یک شهر جنوبیِ پُر از طلا و گُُل. اما حالا می دانستند این شهر بی رحم و 

اسرارآمیز است، پر از قاتل و جنایتکار و تروریست حکومتی. در مِلبورن 

یک زندان وجود داشت با دیوارهای بلند و پشت دیوارها در محوطۀ آن، 

یک چوبۀ دار بود و مردی به نام رانلد رایان4، ساعت هشت صبح آن روز، 

در آنجا به دار آویخته شده بود.

دارزدن... چـه کسـی خبـر دارد کـه در مِلبـورن چـه اتفاق هـای دیگـری 

می افتـد؟ ایـن را کابـی5 گفـت. امـا ایسـارا6 کـه همـراه پـدرش بـا قطـار بـه 

مِلبـورن رفتـه بـود و کل شـب طـول کشـیده بـود تـا بـه آنجـا برسـند، بـا 

تـکان دادن سـر مخالفـت کـرد.

گفت: »این طوری نیست، آنجا درست مثل اینجاست، فقط درخت 

نخل زیاد ندارد.«

1. Melbourne
2. Florence
3. Venice
4. Ronald Ryan
5. Cubby
6. Icara




